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شاهنامه در پرتو منشور خرد

دكتر ماه نظري1
)تاریخ دریافت: 97/05/28، تاریخ پذیرش: 97/08/14(

چکیده
مي گيرد.  فردوسي سرچشمه  عقل گرایانه  بينش  و  انساني  اندیشه ي  بلنداي  از  شاهنامه  عظمت 
اندیشه ي خرد، از یك سو خصلت افسانه اي و اسطوره ای دارد و از سوي دیگر داراي محتواي فلسفي 
و منطقي است. فردوسي براي نشان دادن این اندیشه از تفكر متداول مردم و اندیشه های مذهبي 
اوستایي مدد گرفته و  آن را با روح شاعرانه و منطق خردمندانه خویش در آميخته است  و در زیباترین 
 كلام، بيان  كرده  است. خرد در شاهنامه  داراي  معاني  و مضامين  وسيعي  است  و انواعي  چون خرد 
غریزي، سياسي، اقتصادي، اخلاقی، خرد متضاد و...  دارد كه فردوسی بيشتر بر خرد سياسی تأكيد 
دارد كه گاهی، از حيطه ي اخلاق  و منطق هم فراتر مي رود  زیرا قانون مردي  و جنگ ،  داراي مفاهيم 
دیگري است. فردوسي، بعضي شخصيّت ها را، خردآگاه و دانا آفریده كه گسترده ای فراتر از پيوندهاي 
سياسي و اعتقادي را در برگرفته اند. به همين خاطر، ارزشِ، نقش، مفاهيم و كاركردهاي گوناگون 

خرد در شاهنامه ي فردوسي را مورد بررسي قرار داده ایم. 

واژگان کلیدی 
شاهنامه، خرد غریزي، سياسي، اقتصادي، اخلاقی  

Nazari113@yahoo. com 1- استادیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج دانشكده ادبيات كرج، ایران
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مقدمه 
شاهنامه ارزنده ترین خرد نامه ی ادب پارسی 
است كه به هنرمندانه ترین و پرمعناترین شكل 
تبلور یافته است. خرد نيرویی است كه موجودات 
را در تشخيص نيك و بد راهنمایی می كند و 

سرنوشت انسان به آن سپرده می شود. 
خرد چشم جانسـت چون بنگری

تو بی چشـم شـادان جهان نسپری

)فردوسی،1386: 1(

در قرآن كریم و احادیث و اقوال، بر تعقل و 
خردورزي تأكيد فراوان شده است، تا جایي كه 
مي توان ظهور اسلام را طلوع حيات عقل گرایي 
تلقي كرد چنان كه در آیات »73،242،44 بقره 
و 22 انفال« بر این امر تصریح گردیده است. 

از  صادر  نخستين  را،  عقل  هم چنين 
العقل«  الله  خلق  ما  »اول  دانسته اند:  خداوند 
)برازش،1372:ذیل عقل ج97/1( عقل و خرد مایه ي 
رستگاري و كسب بهشت است: »ما العقل؟ قال 
ما عبدبه الرحمن واكتسب به الجنان.« )فروزانفر، 
»لاغني  مي فرماید:  مؤمنان  امير   )178  :1370
كالعقل ولا فقر كالجهل.« )برازش، 1372 :ج84/1( 
فردوسي نيز، خرد را  نخستين آفرینش مي شمارد 

مي فرماید:  و 
بـه نام خداوند جان و خرد

کزين برتر انديشه  بر نگذرد

)فردوسی،1386،ص1ب1(

نخست آفرينش خرد را شـناس

نگهبان جان است وآن را سه پاس

)همان،ص 1،ب27(

در اوستا نيز بر دو گونه خرد تأكيد شده است: 
1- خرد غریزي )آسنو خِرَتو( یا دائمي و ماندگار. 
2- خرد اكتسابي )گئواسِناخِرَتو( تأكيد می شود و 
چنين آمده است: »ما می ستایيم دانش فطری 
اكتسابی  دانش  می ستایيم  ما  را،  آفریده  خرد 
یشت  هفتمين   ،1356 ها،  )یشت  را.«  خردآفریده 
كوچك بند 1،ص99،ج1وبند 6، ص103، ج 1( آیين 
نام  به  خدایي  خود،  اوّليّه  شكل  مزدایي،در 
»آهورامزدا« را تبليغ مي كند كه همان خدایي 
است كه شهریاران ایران، بزرگي اورا می ستایند 

و خداي خرد و سرلوحه شاهنامه است: 
خرد بهتر از هر چه ايزد بداد

ستـايش خرد را  بــه از راه داد 

ازوشـادماني و زويت غمست

وزويت  فـزوني و زويت  کمست

)فردوسی،1386،ص1ب19-18(

جنبه های  داراي  خرد  مقوله  شاهنامه  در  
فرهنگ  و  نمایانگر  تمدن  كه  است  گوناگوني 
نظير  كم  اندیشه ي  و  ایرانشهر  پيشرفته ي 
لحاظ  از  خرد  شاهنامه  در  مي باشد.  فردوسی 
سياسي،  جنگی،  اخلاقی،  اكتسابی،  غریزي، 
صورت های  به  افراد  با  تقابل  در  و  اقتصادي 
دلایل  همين  به  مي شود.  جلوه گر  متضادي 
تا معاني و عملكرد خرد  مستلزم تحقيق است 

شود.  روشن  شاهنامه  در 
مضامين  و  معاني  داراي  شاهنامه:  در  خرد 

مانند: وسيعي 
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خرد دارد  ای پیر بسیار نـام

رساند خرد پادشـاه را به کـام

يکی مهر خواندش و ديگر وفا

خرد دور شـد ماند درد و جـفا

زبان آوری راستی خوانـدش

بلند اخـتری زيرکی داندش

گهی بردبار و گهی راز دار

که  باشـد سخن نزد  او استوار

)همان،992 ب1760-1757(

خـرد رهنماي و خرد دلگشاي

خرد دست گیرد به هر دو سراي

)همان،ص1ب 19(

خرد در  جهان چون درخت وفاست

وزو  بار  جستن دل پادشاســت

)همان،ص1069ب19(

آنچه موضوع خرد را در شاهنامه پر اهميت 
جلوه می دهد این است كه: آیا انسان در شاهنامه  
سراسر در تكاپوی خرد گرایی و خردآزمایی است؟ 
این تلاش بی وقفه برای حفظ و پاسداری چه 
چيزی است؟ فردوسی با بيانی رمزگون به این 
سوأل های جواب می دهد. در سرلوحه ی كوشش 
بی امان در شاهنامه حفظ جان انسانی )نه حيوانی( 
برای تكامل، گسترش عدالت و امنيت، به رهبری 

خرد امكان پذیر می شود. 

پیشینه خرد 
»دكارت و طرفدارانش نوعی خرد استدلالی 
در  حاميانش  و  یونگ  می پرستيدند.  را  وعلمی 

زدگی  خرد  و  شيفتگی  علم  به  مخالفت  عين 
بودند خرد مورد  قایل  برای آن  حد و حدودی 
 قبول آنها )خرد دل( بوده است.« )یونگ، 1377 :7(

زرین كوب در گفتگوی موبد و بزرگمهر می گوید: 
»روشنایی روان و بهروزی آدمی بيش از هر چيز 
در خرد است و پس از آن در دانش وآن گاه در 
پهلوانی و پردلی وآن كه هيچ یك از این سه 
شود.«  ناپدید  مرگ  كام  در  كه  بهتر  ندارد  را 

)زرین كوب،1383 :122(

ـ در مينو خرد آمده است: »خردي كه با آن 
نيكي نيست آن را خرد نباید شمرد، و هنري كه 
خرد با آن نيست، آن را هنر نباید شمرد... دانا از 
مينوي خرد پرسيد: آفریدگار اورمزد درگيتي هيچ 
آفریده ای خلق كرده است كه اهرمن نتواند بدو 
آسيب برساند؟ مينُوي خرد پاسخ داد كه به مردمِ 
آسيب  می تواند  كمتر  )قانع(  و خرسند  خردمند 
برساند.« )مينوي خرد،1380،صص:33و50-49( خرد 
دژي است محكم، براي خردمندان فردوسی با 

بيانی شيوا این تفكرات را ابراز كرده است: 
بپرسید پـس مـوبد  تیـز مغز

که اندر جهان چیست کردار نغز

کــجا مـرد  را روشنـايی دهـد

ز رنج زمـــانه رهايی  دهـد

بدو گفت گـــر نیستش بخـردی

خــرد خلعتی روشنست ايزدی

چنین داد پاسخ که دانش بهست

چــودانا بود بر مهان  بر مهست

)فردوسی،1386،ص1071ب1280-1284(
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به  زیرا  است،  جان  نگهبان  و  راهنما  خرد 
باور ایرانيان و »به دینان«، قوه های پنچ گانه ي 
بوي  تن 3-  جان 2-  از : 1-  عبارتند  انساني، 
4- فروهر  5- روان. )مينوخرد،1364: 33و49( به 
اعتقاد فردوسی، آزادي اندیشه، حاصل خردمندی 
و خرد همزاد كوشش و مایه ی دانشمندی است. 

چو کوشش نباشد تن ِ زورمنـد

نیــارد سـر آرزو هــا به بنــد

)فردوسی،1386،ب1252،ص1070(

به  در شاهنامه،  ادعاها  این  روشنگری  برای 
می پردازیم: خرد  انواع  توصيف 

خرد غريزي
نشان خرد ذاتی كيخسرو، آگاهی او از ضمير 
و  فكر  عيناً  باگيو،  ملاقات  در  است.  دیگران 
دغدغه او را بازگو می كند وقتی پيران به چنگ 
گيو گرفتار می شود. كيخسرو از او می خواهد كه 
از خون پيران در گذرد اما گيو سوگند یاد كرده 
كه خون پيران را بریزد و اكنون گيو درمانده شده 
كه با سوگند چه كند. كيخسرو به او می گوید: 

بدو گفت کیخسرو  ای شیرفش

زبان را ز سـوگند يزدان مکش

کنونش به سوگند گستاخ کن

به خنجر ورا گوش سوراخ کن

)همان:ص293، 3387-3386(  

خرد موهبتی است ایزدی اما انسان در كسب 
و پرورش آن باید تلاش كند. 

خـرد مـرد را خلعت ايزديست

زانديشه دورست ودور از بديست

)همان:ص1104،ب2498(

و  دانش  بند  چرا  خرد:  مينوي  از  دانا  پرسيد 
كارداني مينو وگيتي هر دو به تو پيوسته؟ خرد 
پاسخ داد كه به این علت كه از نخست من كه 
با  گيتي ها  و  مينوها  از  هستم  غریزي«  »خرد 
آفریده  ایزدانِ  اورمزد،  آفریدگار  و  بودم  اورمزد 
در مينوي و گيتي و دیگر آفریدگان را، به نيرو 
و قدرت و دانایي وكارداني »آسْن خرد« )= خرد 
غریزي( آفرید و خلق كرد و نگاه می دارد و اداره 
می كند. و در سرفرشگرد، اهرمن و فرزندانش را 
به نيروي خرد بيشتر می توان نابود كرد و از ميان 
برد. سوشيانس با كيخسرو و آنان كه رستاخيز 
و تنِ پسين كنند به سبب نيروي و یاري خرد 
بهتر می توانند بر اهریمن پيروز شوند. دانش و 
كارداني گيتي و فرهنگ وآموزش در هر پيشه و 
همه ي ترتيبات امور مردم روزگار به خرد باشد. 
روان پارسایان به سبب نيرو و نگاهباني خرد، 
بيشتر به رهایي از دوزخ می رسند و به بهشت 
و گر زمان )عرش اعلي( می آیند. و مردمان در 
گيتي زندگي خوب و شادي و نيكنامي و همه ي 
نيروي خرد می توانند خواست.«  به  را  نيكي ها 
)مينوي خرد، 1380،صص: 65-64( تقابل خرد 
با دیوان نابخرد، پيشينه ای اسطوره ای دارد. وقتی 

كه كسری از بزرجمهر می پرسد: 
به بنده چه دادست کیهان خـديو

که از کار کوته کند دســت ديو

چنین دادپاسخی که دست خرد

زکـردار آهرمنان  بـگذرد
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ز شمشیر ديوان خرد جوشن است

دل و جان داننده زو روشن است

)فردوسی،1386: ص1103،ب2464-2461( 

»آدمي هرچه از مرحله ي غریزي خود دور شده، 
به مرحله ي اندیشه ي خویش نزدیك می گردد، 
و  می شود  بيشتر  جانوري  زندگي  با  فاصله اش 
و عناصر طبيعت  گياهان  با حيوانات،  پيوندش 
در  در شاهنامه،  زال  تعدیل می یابد. شخصيّت 
و  گرفته  شكل  دوره  دو  این  مياني  مرحله ي 
اندیشه اش،  اندیشه.  و  غریزه  از  است  آميزه ای 
زندگي اجتماعي و مشكلات معمول دورانش را، 
به سامان می كند اما در مشكل اساسي مرگ، 
زندگي، جهان و آدم، باز از همان وابستگي های 
دور  دیرین  آشناي  عناصر  و  طبيعي  و  غریزي 
نيست.« )مختاري، 1379، ص182( سيمرغ زال 
را پرورش می دهد و دانشي كه بایسته ي هستي 
اوست به او مي آموزد. بدین ترتيب خرد او كه 
با سيمرغ،  سامان بخش زندگي حماسي است 
زال  پس  دارد  پيوند  غریزي،  و  طبيعي  عنصر 
شده  زاده  پير  كودكي  از  كه  است  خردمندي 
نسبت  زال  به  كه  جادویي  سویي  »از  است1. 
ابتدایي  وخرد  دانش  همان  نيز  می شود  داده 
نيروهاي  و  طبيعت  با  كه  است  انسان هایي 
زال  وجود  دارند.  گونه  راز  رابطه ای  آن  مرموز 
توجيه اندیشه ی دریافت های آدمي است. اندیشه 
و غریزه در این مرحله از حيات، در عين تفاوت، 
1- در سرگذشت لائو تسو حكيم چيني، بنيان گزار آیين دائوگرایي، 
كه هفتاد دو سال در زهدان مادر ماند و در هنگام تولد موهایش 

سپيد شده بود )كویاجي، بي تا،ص14(

وحدتي یافته اند. چنين خردي در اساطير ایراني 
به ویژه در روایات زرواني جایگاه ویژه ای  دارد.« 
)همان ص183( چنان كه »اهورامزد، نام های 
خود را به زردشت می گوید: كسي كه از اوسؤال 
می افزاید: ششم  گاه  وآن  است  من  اسم  كنند 
منم خرد، هفتم منم خردمند، هشتم منم دانایي، 
1356،هرمزدیشت  )زرتشت،  دانا.«  منم  نهم 
فقره 7، ج1،ص51.( »بند دانش وكارداني مينو 
وگيتي،هر دو به خرد پيوسته است. گيتي را به 
نيروي خرد می توان اداره كرد ومينو را هم به 
نيروي خرد می توان از آن خود كرد.« )مينوی 
خرد،صص73-72و4( فردوسي نيز،علم وخرد را 
از یكدیگر بي نياز نمي داند. ستایشي كه فردوسي 
از خرد می كند همساني با نوشته های »مينوگ 
خرد« دارد در مينو خرد گفته شده است: »كسي 
كه چشمان بينا دارد اما از خرد به دور است نا 
انعكاس  )همان،ص45(  می شود.«  شمرده  بيناتر 
این اعتقاد، در گفتار فردوسی كاملًا مشهود است: 

خرد چشم جان است چون بنگري

تو بي چشم شادان جهان نسپري

)فردوسی،1386،ص1،ب26(

مينوي  با    مستقيم  پيوندي  زال  هستي  »در 
هستي  روحانيّت  و  تقدس  و  دارد  وجود  خرد 
این همان خردي است كه  اورا،سبب می شود. 
عامل تميز اهورامزدا و اهریمن و نيكي و بدي، 
در دوران آميختگي است. خرد اكتسابي زال )كه 
عقلي  نيروي  این  برابر  در  آموخته(،  جامعه  در 
راهنما  زال،  است.  یافته  تبعي  موضعي  طبيعي 



54

رد
 خ

ور
ش

 من
تو

پر
در 

مه 
هنا

شا

و راهبر پهلوانان وفرمانروایان ایران است.  اگر 
و  آسوده  را  پهلوان  جهان  این  مادي،  نيروي 
و  راهبر  زال،  روحاني  نيروي  مي كند،  بسامان 
در  زال  وجود  است.  مادي  نيروي  این  هادي 
دوره ي دراز نابساماني كاووس، این جاي خالي 
را پر مي كند، و اعتدال حماسي را به ایران باز 
مي گرداند.« )مختاری،1379، ص 186( بنابر روایت  
دین كرد بر اثر غارت دیوان، خردغریزي در ميان 
چنين  از  كه  اعتدال  آن  و  مي شود  نزار  مردم 
به  با  و  مي رود  ميان  از  است  منشعب  خردي 
وجود آمدن اعتدال )خرد(، بساماني روي مي دهد. 
)زرتشت،1356،مهریشت، فقره ي 107، ص483، ج1(

از  دوره  بحراني ترین  در  زال،  نتيجه  در 
هزاره هاي زردشتي چنين كار كردي را بر عهده 
دوران حماسه های  در  اعتدال،  نمونه ي  و  دارد 
پهلواني است. به همين دليل فردوسي سرآغاز 

می كند.  آغاز  خرد  ستایش  با  را  را  شاهنامه 
خرد بهتر از هرچه ايزد بداد

ستايش خرد را به از راه داد

)فردوسی،1386، - ص1ب18(

خرد آزمایي در شاهنامه یكي از برترین شيوه ی 
گزینش ها است و نشانگر ارزش و اهميّت این 
نيروی معنوی و خدادادی است. مانند فریدون 
از  را  ایشان  یمن،  به  پسران  فرستادن  هنگام 
می گوید: سرو  و  می كند  آگاه  كارها،  چگونگي 
و  فراوان  گنج  و  بسيار  سپاه  با  است  پادشاهي 
را خواهد  كه شما  باشيد  راي، هشيار  و  دانش 

آزمود. 

يکي ژرف بین است شاه يمن

که چون او نباشد به هر انجمن

)فردوسی،1386، ص35، ب 150(

خرد اخلاقی 
به  بر گذشت و كمك كردن  »خرد اخلاقی 
بر  تكيه  با  فردوسی  دارد.  تأكيد  ستمدیدگان 
تدابيری  از خرد اخلاقی  یا استعداد،  اسطوره و 
در سازمان آرمانی شهریاری اش اندیشيد تا از 
فساد قدرت و گرایش به خود كامگی بكاهد.« 

)108 )پرهام،1377: 

2-1 سياوش نماد خرد اخلاقی است و حيا 
وخویشتن داری او سرگذشت یوسف )ع( را فرایاد 
می آورد. سيمای اخلاقی او مورد تأیيد دوست و 
دشمن است، چنان كه پيران علاوه بر ستایش 
افراسياب  نزد  سياوش  بی همتایی  و  نژادگی 

می گوید: 
هنر با خرد نیز بیش از نژاد

زمادر  چنو شاهزاده نزاد

)فردوسی،1386،ص231ب1113(

2-2 سياوش كه در چوگان بازی و هنرنمایی 
گوی سبقت از همه می رباید در هنگام چوگان 
بازی با افراسياب، چنان وانمود می كند كه حریف 
كينه  سالم  تفریح  این  از  مبادا  كه  نيست  شاه 
و دشمنی حاصل شود، زیرا سياوش مسيحای 
رحمت و مهربانی شاهنامه است كه تحمل رنج 
و آزار دیگری را ندارد. هم چنين كيخسرو كه 
سمبل آزادگی و بی آزاری است با آن همه ستم 
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كه از افراسياب كشيده، در تقابل با وی كشتار، 
قهر، آزار و ویرانگری پيشه نمی كند و به سادگی 

پاسخ می دهد: 
که هر جا تنـدی نبـايد نمود

سـر بی خرد را نشايد ستود

همان به که با کینه دادآوريم

به کـام اندرون نام يادآوريم

)همان:ص574ب1387-1386(

از  حاكی  كه  را  كيخسرو  رفتار  فردوسی 
خرد اخلاقی است در تقابل رفتار غير اخلاقی 
افراسياب )در عهد نوذر و شكست و ناتوانی او 
را در برابر قارن و... ( برجسته نمایی می كند كه 
افراسياب چگونه دست به اعمال غير انسانی زند 
تا به شبستان شاهی  و به كروخان دستور داد 
حمله كند. كيخسرو در جواب این بی عدالتی ها 

می گوید: 
چنین گفت کیخسرو هوشمند

که هر چیز کان نیست مارا پسـند

نیاريم کس را همان بد به روی

وگر چیز باشـد وگرکینه جو

چو از کار آن نامدار بلند

بر انديشم اينم نیايد پسـند

که بد کرد با پر هنر مـادرم

کسی را همان بد به سر نــاورم

)همان:ص575ب1434-1431(

خرد  از  شاهنامه  در  پهلوانان  كردار  و  رفتار 
نشأت  مردم  فرهنگ  بدِ  و  نيك  و محك  تقوا 
گرفته است و دوست و دشمن را در برمی گيرد، 
در  افراسياب  و  كيكاوس  شخصيت   توصيف 

شاهنامه خود نشانگر این ادعاست. »چنان كه 
فردوسی از طوس انتقاد می كند و از اغریرث به 
نيكی یاد می كند. در شاهنامه پيران ویسه همان 
اندازه شخصيت تمام و كمال دارد كه رستم و 
هيچكدام به بهای خُرد شمردن دیگری برجسته 

)45 )عبادیان،1387:  نشده اند.« 
2-3 یكی دیگر از چهره های اخلاقی خرد در 
شاهنامه ایرج است كه مظهر بيزاری از خشونت 
و خونریزی است. این عدم تمایل به خاطر ترس 
از جان نيست و در گفتگو با پدر )كه از رفتن او 

به سوی سلم وتور ممانعت می ورزد( می گوید: 
چنین داد پاسخ که  ای شهريار

نگه کن بر اين گردش روزگار

که چون باد بر ما همی بگذرد

خردمند مردم چرا غم خورد
)فردوسی،1386، ص39ب316-315(

2-4 در گفتگوی انوشيروان و بزرگمهر، پادشاه 
پاسخ  داناترین مردمان كيست؟ وزیر  می پرسد 
می دهد: آن كه به فرمان دیو بيراه نشود آنگاه 
پس از بر شمردن دیوان دهگانه، شاه می خواهد 
بداند كه زورمندترین و زیان بخش ترین آن ها 
كدام است؟ بزرگمهر می گوید: آز كه هميشه در 
فزونی ناخشنود است و كسری پرسيد: خدا به 
آدمی چه داده است كه دست دیو را از جانش 

كوتاه كند:  
چنین داد پاسخ که دســت خرد

زکـردار آهــرمنان بگــذرد

زشمشیر ديوان خرد جوشنست

دل وجان داننـده زو روشنست
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گذشته سخن ياد دارد خــرد

به دانـش روان را همی  پرورد

)فردوسی،1386، ص1103ب2465-2562(

2-5 نمونه دیگر خرد اخلاقی، خبر آوردن وزیر 
بهرام و شادمانی او، برای پيدا كردن گنج هایی 
است كه مُهر جمشيد را داشت. در این ماجرا بهرام 
داد: گنجی كه جمشيد  پاسخ  وزیر خردمند  به 
نهاده مرا به كار نمی آید آنها متعلق به من نيست. 
همه را بفروشيد و به مستمندان دهيد تا روان 
جمشيد از آن شاد گردد. این داستان بازتابی است 
از خرد اخلاقی كه فردوسی بازتاب بينش و كُنش 

بهرام را این گونه توصيف می كند: 
هـر آن گنج کان جز به شمشیر و داد

فــراز آيـد آن پادشـــاهی مبـاد

اگر نام بايـد کـه پیــدا کـنم

به داد و به شمشیـر گنـج آکنم

)فردوسی،1386، ص959ب559-557(

کارکرد خرد متضاد 
درجنگ رستم و اسفندیار، سه نيروي معنوي 
كه  رستم اند،  و  اسفندیار  گشتاسب،  یاری گر 
و  پشوتنی  جاماسبی،  مختلفِ  خردِ  سه  نمودار 
زالی است. در زراتشت نامه بهرام پژدو آمده است 
كه: »ردشت چهار ماده ي متبرك به چهار تن داد: 
به گشتاسب شراب داد تا چشمانش را بر جهان 
دیگر بگشاید. به جاماسب بوي بخشيد كه موجب 
دانایي و روشن بيني اش شود. به پشوتن جام شير 
داد تا زندگي جاودان یابد. به اسفندیار انار داد كه او 
رویين تن شد.« )رك: زرتشت بهرام، 1368،ص77.( 

ازنسل  ایزدی  »پهلوانی  آمده:  یشت  بهمن  در 
گاه  مختلف،  نام های  به  باستانی  فرمانروایان 
پشوتن،گاه سوشيانس و گاهی هوشی  در یاد شده 
است كه مهاجمان را از ایران زمين بيرون خواهد 
راند.« )ادی،1381،ص:14( پشوتن نماد بی مرگی 
است، »پشوتن نبرد كننده با دیوان و شكست 

دهنده آنان.« )زندبهمن یسن،1370،بند37،ص16( 
خرد  یاري  به  گشتاسب  شاهنامه،  در   1-3
آگاه  اسفندیار  و  رستم  نبرد  فرجام  از  جاماسپ 
است و با توصيفی هنرمندانه فردوسی می گوید:

سیـم روز گشتـاسب آگاه شد

کــه فـرزند جوينده ی گاه شد

بخواند آن زمان شاه جاماسـب را

همان فـال گويان لهراسب

بــرفتند با زيـج ها بر کنار

بپرسید شـاه از گو اسفنديار

چو بشنیـد دانای ايران سـخن

نگه کرد آن زيج های کـهن

بــدو گفت جاماسپ کای شـهريار

تواين روز را خوار مايه مـدار

ورا هـوش در زابلسـتـان بود

به دست تهم پور دستان بـود

)فردوسی،1386،ب 49-30ص3713(

3-2 اسفندیار در تمامي مراحل نبرد، ازخرد 
می جوید:   یاری  پشوتن 

پشوتن برين بر گوای منست

روان و خـرد رهنمای  منسـت

همه پند من يک بیک بشنويد

بدين خوب گفتـار مـن بگرويد
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چــو بسته ترا نـزد شـاه آورم

بــدوبــر فـراوان گنـاه آورم

نمانم که بادی بــه تو بر وزد

برآن سان که از گوهر مــن سزد

)فردوسی،1386،ص720ب282-273(

پشوتن شومی و بدفرجامی، درگيری رستم را 
به اسفندیاری، یادآوری می كند:

پشوتن بدو گفت بشنو سخن

همی گــويمت  ای برادر مکن

ترا گفتم و بیش گويم همـی

که از راستی دل نشويم همی

مـیازار کس را که  آزاد مـرد

سـر اندر نیارد به آزار و درد

)فردوسی،1386،ص 737ب905-907(

3-3 رستم در نبرد با اسفندیار، به خرد زال 
متكي است. وقتی در نبرد آغازین، رستم و رخش 
آبگير  دو  آن  از خون  زخمی می شوند   و خاك 
در  چاره گری سيمرغ،  و  زال  مدد  به  می گردد، 
فرجام كار، بر اسفندیارغلبه می كند و دو چشم 

جهان بينش را با تير گز هدف می گيرد. 
بدو گفـت زال  ای پسر گوش دار

سخن چون به ياد آوری هوش دار

همه کارهـا ی جهان را در است

مگر مرگ کان را دری ديگر است

يکی چاره دانم من اين را گزين

که سیمرغ را يـار خوانم برين

گر او باشدم زين سخن رهنمای

بماند به مـا کشور و بوم و جای

)فردوسی،1386، ص746ب 1236- 1233(

ماجرا  گانه ي  ميان عوامل سه  »تضادي كه 
برقرار است، ميان عقل هاي منفصل آن هاست. 
مغلوب شدن و پيروزي این خردهاي سه گانه، 
اعتباري است. به اعتبار خرد جاماسپي مغلوب 
به  و  پيروز  زال  غریزي  خرد  اعتبار  به  است، 
اعتباري بالعكس. امّا خرد پشوتن در ميانه این 
شكست و پيروزي است و از هر دو متأثر است.« 
به  شاهنامه،  جاماسپ  ص239(   )مختاري،1379، 
سبب همان كاركردي كه در خرد دیني اوست، 
آنچه  با  كه  كنار گشتاسب خصلتي می یابد  در 
یاد شده متضاد است. اوست كه با آگاهي اش از 
مرگ اسفندیار، سبب می شود كه گشتاسب بدان 
فریب متوسل شودكه اسفندیار به هنگام مرگ 
از پيشگویي جاماسپ چنين به بدي یاد مي كند: 

چنین گفت جاماسپ گم بوده نام

که هـرگــز به گیتي مبیناد کام

)فردوسی،1386، ص752ب 1476(

جاماسب در مرحله بعدي گشتاسب را  وسوسه  
مي كند تا  بهمن را،  نز د ر ستم فراخواند و عامل 
وحدت اسفندیار و رستم را به عامل خصومت و 

جنگ تبدیل می كند. 
از طرف دیگر خرد پشوتن به اعتباري در تقابل 
پشوتن  خرد  زیرا  می گيرد  قرار  جاماسپي  خرد 
است  طلبي  انزوا  و  زنهاري  ویژگي های  داراي 
و نهيب دهنده ي كساني است كه وسوسه های 
نفساني و دنيایي آنان را از حقيقت و معنویت دور 
داشته است. او هميشه یار ویاور اسفندیار است. 
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و راهبري است كه مميزه هاي نيك و بد را مدام 
به اسفندیار یادآوري می كند و از نبرد با رستم 
بر حذر می دارد. پشوتن كه نمودار خرد آگاهی 
پيوند های  از  فراتر  گسترده ای  است،  دانایي  و 
سياسي و اعتقادي را در بر می گيرد. در داوري 
بين گشتاسب و رستم، جانبداري از رستم را پيش 
اسفندیار، سيل  نبرد رستم و  از  بعد  می گيرد و 
و گشتاسب  نثار جاماسپ  را  و سرزنش  نفرین 

می كند و مي گوید: 
که نفرين بر اين تاج و اين تخت باد

بدين کوشش بیش و اين بخت باد

که مـه تاج بادا و مـه تخت شاه

مه گشتاسب و جاماسپ و آن بارگاه

)فردوسی،1386، ص751ب 1426- 1423( 

از  كه  شده  باعث  مينوي  خرد  این  پشوتن، 
لغزش و گناه گشتاسب چشم نپوشد و از سویي 
دیگر از تقصير موبد روحاني كه پایه ای از نظام 
سياسي و قدرت حكومتي است در نمي گذرد و 
از مرگ اسفندیار بسيار متأثر است. هنگامي كه 
تابوت اسفندیار را از سيستان به نزد گشتاسب 

می برند، فردوسی نقل می كند كه:
پشوتن همی رفت گريان به راه

پس پشت تابوت و اسپ سیاه

به ابر اندر آمد خروشان سپاه

پــشوتن بیامد به ايـوان شاه

خروشید وديدش، نبردش نماز

بیامد بــه نزديک تختش فراز

)فردوسی،1386،ص 755ب 1568- 1555(

خاندان  با  نبرد  در  بهمن  به  پشوتن  هشدار 
رستم، بسيار تكان دهنده است. بهمن را زنهار 
بر گرفتاري و  را  رودابه  او شيون  زیرا  می دهد 
ویراني سيستان بر نمي تابد، بهمن را به گریز از 
سيستان وا مي دارد تا ریشه هاي حماسي، پيشتر 
این پيكار،  باد نرود.  بر  تاریخ  در وزش سوزان 

تقابل خرد را به خوبي نشان مي دهد: 
گـرامي پشوتن که  دستور بود

زکشتن دلش سـخت رنجـور بود

بـه پیش جهاندار برپای خاست

چنین گفت کای خسرو داد وراست

اگر کینه بودت بــه دل خواستي

پديد آمـد از کاسـتـي، راستي

کنون غارت وکشتن وجنگ وجوش

مفرمای و مپسنـد چندين خروش

ز يزدان بترس و زمـا شرم دار

نگه کن بدين گـردش روزگار

تـو تا باشی  ای خسرو پاک راد

مرنجـان کسـی را که دارد نـژاد

)فردوسی،1386، ص772ب 132- 124(

4-خرد جنگی 
به چند نمونه بارزخردآگاه در شاهنامه، مانند 
هنگام  در  كه  و...  اردشير  اسكندر،  كيخسرو، 
جنگ و رویاویی با دشمن، دارای طرح و نقشه 
اسرا  با  رفتار  تقسيم وظایف، چگونگی  جنگی، 

می كنيم.  اشاره  می باشند  و... 
4-1كيخسرو در همه حال از سياست و تدابير 
جنگی افراسياب آگاهی دارد زیرا كارآگهانی در 



59

11
ی 

یاپ
ه پ

مار
 ش

 1
1 

ره
ما

 ش
 1

39
7 

ن 
ستا

تاب
م 

سو
ل 

سا
    

    
ل  

خیا
ن 

نیا
پر

ی 
بیق

تط
 و 

لی
حلی

ت ت
بیا

 اد
مه

لنا
ص

ف
خاك دشمن گماشته است تا تمام اخبار توران 
را به او اطلاع دهند كه این امر نشان دهنده ی 
به  نامه ای  در  گودرز  اوست.  هوشياری  نهایت 
كيخسرو خبر می دهد كه افراسياب با لشكری 
شهریار  اما  است.  آمده  جيحون  لب  تا  گران 
ایران می داند كه برای جنگ با ایرانيان نيامده 
بلكه از طرف چين در معرض خطر قرار گرفته 
 است. شهریار ایران بر خلاف افراسياب هنگام 
جنگ، آسيبی به مردم عادی و شهرها نمی رساند 
فقط گنهكاران و سر كشان را كيفر می دهد نه 
و  جنگی  تدابير  از  را.  آنان  بی اختيار  سپاهيان 
لشكریان  كه  بس  همين  كيخسرو  خردآگاهی 
مغلوب را در یك جا نگه نمی دارد و هم چنين 
تصميمی بدون مشورت با پهلوانان نمی گيرد و 
از سياست های رزمی او، طراحی دقيق همه ی 
جزئيات نبرد پيش از عزیمت و رویارویی با دشمن 
بود و برای هریك از پهلوانان وظایف خاصی را 
تعيين می كرد مثلًا گيو داوطلب آتش زدن توده 
هيزمی بود كه افراسياب به عنوان مانع بر سر 

راه ایرانيان تعبيه كرده بود. 
برای  قنوج،  درجنگ  اسكندر  4-2 همچنين 
از  آهنين  مملو  اسبانی  با فيلان هندی،  مقابله 
مواد آتش زارا با سواران آهنين تدارك می بيند. 
فيلان هندی  این وسيله ی جنگی را به خرطوم 
گرفتند و سوختند و به سوی سپاه هند گریختند 

و آنان را زیر پا لگد مال نمودند. 
نيز برای  دشمنان خلعتی برای  اردشير   3-4
اگر  رفع سوءتفاهم  شود،  تا  می  فرستاد  مذاكره 

طرف مقابل خلعت را می پذیرفت در حكومت و 
فرمانروایی خود باقی می ماند اما اگر  نمی پذیرفت 
پهلوانی خردمند بر می گزید تا گرد لشكر بگردد 

و بگوید: 
نبايد که بـر هیـچ درويــش رنج

رسد گر برآن کس بـود نام و گـنج

به چیز کسان کس میازيد دسـت

هر آن کس که او هست يزدان پرست

به دشمن هرآن کس که بنمود پشت

شود زان سپس روزگـارش درشـت

)همان:ص772ب360-357( 

اردشير سفارش می كرد كه جنگ را شما شروع 
نكنيد اگر جنگ آغاز شد پایداری كنيد اگر پشت 
پيروز شوید خلعت  اگر  كنيد كشته می شوید و 
تعقيب  می گریزد  كه  را  دشمن  ولی  می یابيد 
هر كسی،  و  بپذیرید  خواست  امان  اگر  نكنيد، 

اسير شد به این جا بياورید . 

5- خرد سیاسي
رفتاری  باشد  استوار  برخرد  كه  »نظامی 
است  پذیرفتنی  و  درست  باشد  خردمندانه  كه 
كه  رفتاری  و  بوده  عقل  خلاف  كه  نظامی  و 
ناخردمندانه است نادرست و ناپذیرفتنی است.« 

)43 )جوانشير،1380: 

روند رشد و پيروزي درگروه خرد سياسي است 
امكان  دانش،  و  خرد  پرتو  در  فرمانروایی  زیرا 
دستيابي به امنيت و آبادانی می یابد. در مينوی 
خرد آمده است »پرسيد دانا از مينو خرد كه برای 
پادشاهان چه چيز سودمندتر و چه زیان رسان تر 
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را  پادشاهان  كه  داد  پاسخ  خرد  مينوی  است؟ 
مصاحبت با دانایان و نيكان سودمندتر است و 
و  زنندگان  افترا  با  مصاحبت  و  گفتگو  را  آنان 
دو رویان زیان رسان تر است.« )مينوی خرد،40( 
»آیين شهریاری و خرد سياسی هم در امور داخلی 
آموخته می شود و هم در خصوص امور خارجی و 
بين المللی و از این جهت كار فردوسی فراگير و 

جامع است.« )موسوی وخسروی،1389: 57(
موجب  كيقباد  سياسی  خرد  كه  همان طوری 
شد كه داد و ارزش های انسانی بهترین مبنای 

شهریاری وی قرار گيرد. 
اگر پیـل با پشــه کین آورد

همه رخنه در داد وکین آورد... 

سپاهی و شهری همه يکسـرند

همه پادشاهی مـرا لشکرند... 

وز آن رفته نام آوران ياد کـرد

به داد ودهش گیتی آباد کـرد

)فردوسی،1386،صص128-129ب188-180(

فراهم  اندر  »گفتار  در  نيز،  فردوسي  حكيم 
آوردن كتاب«، اولين تأكيد وي از نظم این اثر 
جاودانه ، ساختن پایه ای است كه  »شاخ آن سرو 
سایه فكن« در پرتو نور دانش، به بار بنشيند. 

تـوانم مگر پايه ای سـاختن

بر شاخ آن سرو سـايه فکن

کزين نامور نامه ی شهريـار

به گیتی بمانم يکی يــادگار

)همان، ص4ب122-123(

به همين منظور موبدان سالخورده  و پژوهندگان 
روزگار را دعوت كردتا راز و رمز سعادت و پيروزي 

را بر او بگشایند. 
پژوهنده ي روزگـار نخـسـت

گذشته سخن ها همـه باز جسـت

زهر کشوري موبدي سـالخورد

بیـاورد کـاين نامه را ياد کرد

بپرسیدشان از کیـان جهـان

وزان نـامـداران و فرّخ مِهان

که گیتي به آغاز چون داشتند

که ايدون به ما خوار بگذاشتـند؟

)همان،ص4ب129-132(

5-1 در ابيات بالا، تنها هدف، براي یادآوري 
داستان های كهن، راه ورسم جهانداري و برقراري 
این كاميابی، كه همزادِ  »داد و دهش« است. 
جهانداري و جهانجویي است، در پرتو »رای و 
خردگرایی« ميسر می گردد كه به طور مكرر در 

شاهنامه مورد تأكيد قرار می گيرد. 
جهاندار هوشنـگ با راي و داد

بــه جـاي نیـا تـاج بر سر نهاد

چــو بنشست بر جايگاه مهي

چنین گفت بر تخت شاهنشهي

کــه برهفت کشور منم پادشـاه

جـهاندار پیروز و فـرمانـروا

بفـرمـان يـزدان  پیروزگر

به داد و دهـش تنگ بستم کمر

وزان پس جهان يکسرآبـاد کرد

همـه روي گیتي پــر از داد کرد

)همان،ص 9،ب6-1(

وقتی كه طهمورث  بر تخت پدر نشست، شرط 
از  برخورداری  را ،  جهانيان  و  خویش  آسایش 
این جا رأی مترادف  خردورای دانست )كه در 
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خرد است( و چنين گفت: 
جهان از بدی ها بشويم به رای

پس آنگه کنم در گهی گرد پای

)همان، ص11 ب5(

5-2 شرط دوام تخت و افسر شاهي، رعایت 
هنر كشورداري و جهان كدخدایي است، در  غير 
 این صورت همه چيز، به تباهي كشيده مي شود . 
 در شاهنامه استحكام كشور و آرامش و تن آسایی 
ملتّ به عواملی وابسته  است كه شهریار  باید ، در 
رعایت آن ها دقت و كوشش به خرج دهد مانند: 
شاهنامه حكم می كند  الف - خرد سياسي  در 
كه كار شهریاري را گرچه داراي مبنایي فرّه ي 
ایزدي است باید از كار شریعتمداري جدا سازند. 
یعني شهریار شخصاً عهده دار این امور نشود و 
كار را به كاردانان و روحانيان واجد شرایط واگذار 
كاركرد  در  انحطاط  عامل  بزرگترین  زیرا  كند، 
شهریاري، تراكم قدرت و گرایش پادشاهان به 
استبداد مطلق، خود بيني و خود كامگي است. 
چنان كه جمشيد تا زمانی كه كارها را به كاردانان 
و مؤبدان سپرده بود و خود به جهانداری و كنترل 
امور می پرداخت، ایرانشهر در پرتو خرد سياسی 
همه  و  امان  و  امن  در  مردم  ایزدی،  فرّه ی  و 
تحت فرمانروایی او روزگار را به شادی سپری 

می كردند. 
این كاركرد خود  از  نمونه هایي  به  فردوسي، 
محوري و بی خردی كاووس، در هنگام رزم با 
شاه ها ماوران، اشارات صریحي دارد و او را مورد 

ملامت قرار می دهد: 

چــو کاوس نشنیدم اندر جهان

نـديدم کـس از کهتران و مهان

خـرد نیسـت او را نه دانـش نه رای

نه هوشش به جايست و نه دل به جای

)همان،ص166ب422-423(

فرزانگان،  به  بی حرمتی  و  هنر  خواری  ب- 
و  دروغ  رواج  سيرتان،  دیو  به  دادن  بها 
متزلزل  را  شهریاری  عظيم  پایه های  كژتابی، 
گذشت.  ضحاك  بر  كه  همان گونه  می كند، 

)21 -17 1386،صص )رك:فردوسی،

ج - تراكم مادي و قدرت، باعث فساد و تباهی 
خرد كاووس شد. 

زهر گونه ای گنـج آگنـده ديد

جهان سر به سر پیش خود بنده ديد

همان تخت وهم طوق وهم گوشوار

همـان تاج زرّين زبر جد نگار

همــان تازي اسپان آگنـده يال

به گیتي ندانست خود را  هـمال

)همان،ص129ب14-12(

و  تور  سلم،  در  آزطلبی  و  زیاده خواهی   - د 
ضحّاك، زمينه های برادر و پدركشی را فراهم 
ساخت و در نهایت كار شهریاری و فرمانروایشان 

را ، محو و نابود كرد. 
از زمان كيومرث تا منوچهر عملكرد  شهریار 
داراي پيوند ناگسستني در پيشبرد تمدن، فرهنگ 
و سازمان دادن به روند جامعه است. شهریار در 
اثبات مشروعيّت و حقانيّت شهریاري، در ميدان 
 پيكار، شخصاً در  مقابل  دشمنان  و متجاوزان به 
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مبارزه می پردازد تا داد و دهش را در همه جا 
گسترش دهد.  شاخص این نمونه فریدون پسر 
آبتين كه با خرد ذاتي و اكتسابي خویش نهال 
شهریاري را بارور می سازد. فردوسي در نهایت 
ایجاز، شخصيّت و منش او را این گونه توصيف 

می كند: 
فريدون فرّخ فرشــته نبود

زمـشک زعنبر سـرشته نبود

به داد ودهش يافت آن نیکويـي

تو داد و دهش کن فريدون تويي

)همان،ب543،ص45(

5-3 خردسیاسي
با  مبارزه  در  فراگير،  و  اجتماعي  بحران  در 
كاوه ي  سركردگي  به  پيروزمندانه  ضحّاك، 
و  جامعه(  زحمتكش  و  بي آزار  اقشار  از   )یكي 
رهبریت  فریدون ، خرد سياسی تجسّمي آشكار 
می یابد و تغيير و تبدیل روح قومي به روح مليّ، 
تحول  این  در  می نماید.  ایجاد  تازه ای  روندي 
سازمان یابي  نمادِ  كاویاني  درفش  اجتماعي، 
سياسي ملتّ است كه نمودار قيام  ملي و جان 
آگاهي مردم ستمدیده  است. بعد از این تحول 
عظيم خِرد جمعي به صورت واحد  جلوه می كند، 
هم چنين خردجمعی  ایرانشهر ، در ماجرای خشم 
می كند  خودنمایی  كيكاووس  بر  رستم  گرفتن 
كه مصلحت ملت را بركاووس ترجيح می دهد. 
زمانی كه رستم با خشم فراوان درگاه را ترك 
می كند بزرگان ایران وگيو )داماد رستم( اصرار 
به بازگرداندن وي دارند و خطر حمله ي تورانيان 

را به او یا دآوري می كنند زیرا رستم پشت و پناه 
شهریاري و مایه ي آرامش و سر بلندي ایرانشهر 

است گيو به او می گوید: 
تهمتن گر آزرده باشد زشاه

مر ايـرانیـان را نباشـد گناه

)همان، ص184ب426(

5-5 نكته قابل توجه، در مميزه های شهریاری 
و خردسياسی، پيوند ناگسستنی هنر كشور داری 
از سویی و ابراز و اعتقاد راسخ ستایشگری جهان 
آفرین است. به  عنوان نمونه ، منوچهر پس از بر 
خویش  كارهاي  شمردن  بر  و  نشستن  تخت 

می گوید: 
ابا ايــن هنـر هـا يکـي بنـده ام

جهــان آفـرين را ستاينـده ام

همه دست بر روي گريان زنیــم

همه داستـان ها زيـزدان زنیم

کزو تاج  وتخت است  وزويم سپاه

ازويـم سپـاس و بدويم پــناه

)فردوسی، 1386، ب17-15، ص56(  

در داستان فریب خوردن كيكاووس از ابليس 
و پرواز به آسمان و سقوط كردن او، گودرز با 
لحني ملامت انگيز، وظایف سياسي و اجتماعي  
شهریاری را به او یادآوري می كند و مي گوید: 

همان کن که بیدار شاهان  کنند

ستاينده و نیـک خواهان کنند

جز از بندگي پیش يزدان مجوي

مزن دست در نیک و بد جز بدوي

فرو ماند کاوس و تشــوير خـورد

ازآن نـــامداران روز نبـرد

)همان،ص167ب438-434(  
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كاووس با ندامت، چهل روز در پيشگاه یزدان 
پاك ، زاري كنان ، اقرار  به قدرت خداوند مي كند و 
بعد از ندامت و توبه وظيفه ی شهریاری را آن چنان 
كه لازمه ی خرد سياسی است پيش می گيرد و 
لذایذ شخصی را فدای داد و دهش عمومی و 
ستایش یزدان می كند. )رك: همان،ب441-449، 
ص167( به همين خاطر، از دیدگاه خردسياسی، 
یكی از وظایف اصلی شهریاری و جهان پهلوانی، 
دینداری و سپاسگزاری از آفریدگار است تا فرّه 
ایزدی، پرتو نور و هدایت خود را از آنان برنگيرد. 
این امر را فردوسی در همه حال یادآور می شود. 
در داستان رستم با خاقان چين، تهمتن خطاب 

به ایرانيان مي گوید: 
به يزدان بود روز ما خود که ايم؟

بر اين خاک تیره زبهر چه ايم؟

)فردوسی،1353، ص86 ب371-374 (

جمشيد در آغاز جهانداري، در ایجاد گسترش 
در  اجتماعي  سازماندهي  فرهنگ،  و  تمدن 
و  می داد  خرج  به  وافری  تلاش  طبقه،  چهار 
شریعت  پاسدار  كه  گروهي  اجتماعي  نقش  به 
آغاز  در  را  كاتوزیان  وطبقه  بود  معترف  باشند 

كرد.  حمایت  فرمانروایی، 
گروهي که کاتـوزيان خوانیش

به رسم پرستندگان دانیـش

جدا کرد شان  از میان گــروه

پرستنده را جايگه کرد کـوه

بدان تا پرســتش بود کارشان

نوان پیش روشن جهاندارشان

)همان،ص12ب20-18(

و  »شهریاري  نظام  مدتی،  از  بعد  جمشيد 
موبدي« را در هم می ریزد و منم گویان خود 

می گردد:  مهم  امر  این  عهده دار 
منـم گفــت با فرّه ی ايزدی

همم شـهرياري همم موبدي

...منی چون بپیوست با کردگار

شـکست اندر آورد و بر گشت کار

)همان صص12-14ب6-71(   

ناكامي ها و خواري های  سرنوشت ضحّاك و 
مكرر كاووس، به دليل دوری  از »ره ایزدي« است. 
یكي دیگر از كاركرد های خردسياسي، كاركرد 
جنگ و صلح است، در نتيجه براي نظارت بر 
این كاركرد ، در  امر شهر یاري، نياز به »ابزاري 
معنوي« است. فردوسي این »ابزار معنوي« را 
در مفهوم »پيمان نگاه داشتنِ شهریار« خلاصه 
می كند و این معنا را در سيماي آرمانيِ سياوش 
پيمان، به عنوان  تا زماني كه  آشكار می سازد. 
می شود  داشته  نگاه  شهریاري،  امر  از  تابعي 
جنگ مجاز نيست. از دیدگاه سياسي، رستم كه 
نامبردارترین جهان پهلوان شاهنامه در خدمت 
امر شهریاري است، پيش از كشته شدن سياوش، 
تهيه ي مقدمات  و  پيمان شكني  را  از  كاووس 

جنگ با افراسياب بر حذر می دارد 
کسي کــاشتي جويد و سور وبزم

نه نیکو بود پیش رفتن  به رزم

دو ديـگر که پیمان شکن پیشگاه

نبــاشد پسنديده ي نیک خواه

)فردوسی،1353، ص141ب1000-999(
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وقتی كه  افراسياب  پيمان  مي شكند  و سياوش 
دمان،  و  گناه  مي  كشد،  رستم، خشمگين   را بي  
جواب  در  آورد .  برمی  تورانيان  روزگار  از  دمار 
ذاتِ  به  رستم  گفت،  باید  عكس العمل  این 
و  است  امر شهریاري  در خدمت  پهلواني خود 
از كردار خویش در توران زمين ، شرمنده نيست 
و احساس گناه نمي كند. می بينيم كه نه پيمان 
شكني افراسياب و نه رفتار رستم، هيچيك در 
مقوله ي اخلاق فردي نمي گنجد. تنها در قالب 
منطق خرد سياسي قابل توجيه است و باید بر 

این مبنا درباره ي آن ها داوري كرد. 
دارنده ي  بر  در  كه  شهریاري  الگوي   4-5
جهان  و  پادشاهي  مكمّل  و  موازي  نقش  دو 
پهلواني است، ماوراي اسطوره و تاریخ را طي 
اخلاق  حيطه ي  از  گاه  سياسي،  خرد  می كند. 
و  مردي  قانون  زیرا  می نهد،  فراتر  پا  منطق  و 
دیگري  مقوله ي  از  پهلوان  جهان  براي  جنگ 
امر  از  فونكسيوني  جنگ،  »فونكسيون  است. 
شهریاري است و شهریاري در فضایي مستقل 
اداره می شود و داراي منطقي خاص خود است 
زیرا متضمن منافع و مصالح عام كشور است و 
در حيطه منفعت شخصي و مصالح اخلاق فردي 
داستان  1373،صص62-52(  )پرهام،  نمي گنجد.« 
رستم و سهراب، كين سياوش، رستم و اسفندیار 
توجيهي است بر این مدعا، زیرا رستم ناگزیر به 
اجراي منطق خاص جهان پهلواني است براي 
استحكام پایگاه شهریاري )كه با منطق امروزي 
قابل سنجش نيست(. به همين دليل سهراب را 

از  جوي  سياوش  خونخواهي  براي  و  می كشد 
خون تورانيان، روان می كند و یا با تير گز اسفندیار 
و  می كشد  را  زرتشت  بسته ی  كمر  و  دین  به 
این كار خود و خانواده اش  از فرجام  آگاهی  با 
جهان  منطق  می كند.  ابدی  نفرین  دچار  را 
پهلواني تابع هيچگونه ناروایي نمی شود و فرزند 
و خویش نمی شناسد و رعایت عاطفه نمی كند 
بر  ایرانشهر  تا  می كند  خردسياسي حكم  چون 
پایدار بماند. زیرا روح مليّ در شخصيّت رستم 
از  پس  فریدون  چنين  هم  است.  یافته  تبلور 
مشاوره با موبدان و ستاره شناسان، بنا بر هنرها 
و شایستگي ها ي هر یك از سه فرزند خویش، 
كشور را ميان آن ها تقسيم مي كند. روم و خاور 
را به سلم، چين و توران را به تور، ایران زمين و 
دشت نيزه وران را به ایرج واگذار مي كند. زیرا از 
دیدگاه او حفظ ایرانشهر بر هر مصلحت شخصی 

و عاطفی او برتری دارد. 
نهفته چو بیـرون کشیـد از نهان

به سه بخش کرد آفريدون جهان

يکی روم وخاور دگر ترک و چین

سیم دشـت گردان و ايران زمین

)فردوسی،1386،صص 35-36ب180-178(

پيشگي  صلح  مدبرّ ،  و  سالخورده   فریدون 
ایرج را با تور و سلم تأیيد نمی كند و خردمندانه 
نمی پندارد  زیرا  منافع و خرد جمعی را بر فردی 
برمی گزیند و مي گوید اگر سر را در كام اژدها 
فرو بري، این قانون طبيعي است كه بر تو زهر 

پاشيد.  خواهد 
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بدو گفت شاه   ای خردمند پـور

برادر همـي رزم جويد تو سـور
ولیکن چو جانی شــود بـی بهـا

نهد پر خرد سر در دم اژدهـا
چه پیش آيدش جز گزاينده زهر

کش از آفرينش چنین است بهر

)فردوسی،1386،ص40ب330- 335(  

بعد از كشته شدن ایرج، به دست برادرش تور، 
ایرج(،  )نوه  منوچهر  تاج گذاري  از  بعد  فریدون 
دستش را در دست سام می گذارد تا به گونه ای او 
را بپرورد كه همواره نگهبان و پشتيبان شهریاری 
فریدون  می بينيم  داستان  این  پایان  در  باشد. 
دادگر، باز خرد سياسی او فراتر از پيوند پدر و 
فرزندی سير می كند. به همين دليل كينه توزانه، 
)حتی  فراهم می سازد  را  تدارك مرگ ظالمان 
نمی كند(  عفو  را  باشد  او  فرزند  او  ستمگر  اگر 
طبق آیين جهانداري ایران باستان و نوشته های 
پهلوي، پس از سپری شدن عمر دو نسل صبر 
را  ایرج  كين خواهي  تكليف  باید  چاره جویي،  و 
مشخص كند و منوچهر را به جنگ دو پسرش 
تور و سلم می فرستد، در حالي بعد از این پيكار 
بر سرهاي پسر ان، بسان پدري داغدیده اشك 

غم می ریزد و می نالد: 
کرانه گزيـد از بــر تاج و گاه

نهاده بر خود سر هر سـه شاه
که بر گشت و تاريک شد روزمن

از آن سه دل افروز دل سوزمن
به زاری چنین کشته در پیش من

به کین و به کام بد انديش من

)فردوسی،1353، ص105ب1133-1130(

و  شهریاری  وظيفه  انجام  ماجرا،  این  در 
و  فرزندش »سلم  دو  مورد  در  دادگري  اجرای 
تور« هرچند دل گداز و رنج آور است، امّا عدول 
از آن ناممكن است پس منوچهر را برای پایداری 
و اجرای این اهداف و استمرار »داد« به جنگ 

می فرستد.  خود  گوشه های  جگر 
بفرمود پس تا منوچهـر شاه

ز پهلو به هامون گذارد سـپاه

فريدونش هنگام رفتن بديد

سخن ها به دانش بدو گستـريد

)همان،ص93ب 649-643(

در  سياسي  خرد  مباني  از  دیگر  یكي   7-5
نظام شهریاري و اداره امور كشور، پایگاه جهان 
این  پادشاهي  است.  پایگاه  از  متمایز  پهلواني 
عنوان  به  هم  پهلوانان  جهان  نظر  از  جدایي 
امري مشروع پذیرفتني بود. در زمان پادشاهي 
نوذر، كه راه و منش بيدادگري را پيشه كرد و 
با موبدان و بزرگان درشت خویي ورزید. مردم از 
سام درخواست كردند كه نظام امور رادر دست 
بگيرد و بر اریكه ي سلطنت جلوس نماید امّا سام 

نمی پذیرد و با نهيب مي گوید: 
همان بنده باشیــم و فرمان کنیم

روان را به مهرش گـروگان کنیم

بديشان چنین گـفت سام سوار

کـه اين کي پسنـدد زما کردگار

که چـون نوذری از  نژاد کیان

به تخـت کئی بر کمر بر میان

بــه  شاهی مرا تاج بايد بسود

محال اسـت اين کس نیارد شنود
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خود اين گفت يارد کسی در جهان

چنیــن زهره دارد کسی از مهان

اگر دخــتری از منـوچهـر شاه

بديــن تخـت زرّين بـدی با کلاه

نبــودی بجـز خاک بالیـن من

بدو شـاد گشتـی جهانبین من

)همان،ص193ب44-38( 

كه  است  وقتي  نظام،  این  از  دیگر  نمونه ای 
افراسياب هدایایي در خور براي رستم می فرستد و 
از همه ی خواسته ها و پيراستني ها دریغ نمی ورزد 
الّا تخت پادشاهي، این تمایز در انواع هدایا و 
پيشكشی ها ،  پایگاه جهان پهلواني را از پادشاهي 

جدا می كند. 
سـخن ها همی گوی با پیلتن

به خوبی بســی داستان ها بزن

بـه نزديک او همچنان خواسته

ببر، تــا شود کار آراسته

جز از تخت زرّين، که او شاه نیست

تـن پهلوان از در گِاه نیست

)همان، صص 134-135ب858-856( 

جهان پهلوانان شاهنامه مدافع پایگاه پادشاهي، 
به عنوان رمز وحدت شهریاري هستند نه مدافع 
شخص پادشاه، رستم بارها، جان خود را به خطر 
می اندازد تا تاج و تخت كياني بر جاي بماند. در 
هنگام گرفتاري كيكاووس، با حوادث گوناگون 
دست و پنجه نرم می كند ولی جهان پهلوانان از 
ضعف و خودكامگي های پادشاه، چشم نمی پوشد 
و گاه تندي پيشه مي كند، همان گونه كه رستم 
بر كيكاووس خشم می گيرد كه این خود جای 

تأمل دارد. 
می كند  زمان جمشيد حكم  در  سياسي  خرد 
شود:  تشكيل  اجتماعي  چهارگانه ی  طبقات  تا 
نيساریان  -3 كاتوزیان   -2 اهتوخوشی   -1 

4- كشاورزان. )فردوسي،1386، ص12:ب 17-21( 
یا تخصص گرایی، یعنی تمركز در یك رشته فن 
و هنر در عهد فریدون هم تأكيد ی است بر این 
ادعا، تا كارها نظام یابد و آشفتگي ایجاد نشود. 

سپاهي نبايد که با  پیشـه ور

به يک روي جويند هر دوهنر

يکي کاروز و يکي گرز دار

سزاوار هرکس پديدسـت کار

چو اين کار جويد، آن کار اين

پرآشوب گردد سراسـر زمین

)همان،ص30:ب438-440(

نتیجه
اساس  را  خردگرایی  هنرمندانه  فردوسی 
واژگان  زمرة  به  را  خرد  و  داده  قرار  شاهنامه 
كليدی به كار برده است. خرد در شاهنامه، خردی 
برتر و كيهانی است كه از رنگ های فرقه ای و 
گروهی فراتر می رود و موجودات را در تشخيص 
نيك و بد راهنمایی می كند و سرنوشت انسان در 
گستردة هستی به او سپرده می شود. فردوسي 
جان و خرد را همزاد، همراه و آفریده شده در 
یك زمان می داند كه بنا بر ضرورت های آرماني 
و نياز های انساني، در تقابل افراد با یكدیگر به 
و  علم  می شود.  جلوه گر  متضادي  صورت های 
خرد را در دیدگاه  او مكمل یكدیگرند. در شاهنامه 
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خرد داراي معاني و مضامين وسيعي است و به 
خرد غریزی، اكتسابی، سياسی، اخلاقی، جنگی 
و متضاد بر می خوریم كه خرد فطری و غریزی  
همان دانش و خرد ابتدایي انسان هایي است كه 
با طبيعت و نيروهاي مرموز آن رابطه ای رازگونه 
زال توجيهی آشكار در مورد خرد  دارند. وجود 
در  او،  غریزي  خرد  است.  اكتسابی  و  غریزی 
اساطير ایراني به ویژه در روایات ز رواني جاي 

ویژه ای دارد. 
در پرتو خرد سياسي و دانش، شهریار، امكان 
را  آرامش و آسایش  به جهانداري در  دستيابي 
مي یابد. خرد سياسي در شاهنامه حكم می كند 
كاردانان  به  را  كار شریعتمداري  كه شهریاري 
و روحانيان واجد شرایط واگذار كند. بزرگترین 
عامل انحطاط در كاركرد شهریاري عامل تراكم 
مطلق،  استبداد  به  پادشاهان  گرایش  و  قدرت 

خودبيني و خود كامگي است. 
ـ از دیدگاه خرد سياسی )در شاهنامه( بی توجهی 

به فرزانگان، بها دادن به دیو سيرتان، رواج دروغ 
و كژتابی، پایه های عظيم شهریاری را متزلزل 
می كند. عاملي كه در به فساد كشيدن كاووس 
و یا طبقه ای خاص از جامعه مؤثر قلمداد شده، 

تراكم مادي است. 
بحران های  اجتماعي  در  سياسي،  خرد  ـ 
با  )ضحّاك(،  ظالمان  در  مبارزه  با  فراگير ،    و 
رهبریت جان آگاهان جامعه و حمایت مردمی، 
به روح  تبدیل روح قومي  یعنی  ميسر می شود 

می كند.  ایجاد  تازه ای  روند  كه  مليّ، 
ــ الگوي شهریاري كه در بر دارنده ي دو نقش 
موازي و مكمّل پادشاهي و جهان پهلواني است، 

ماوراي اسطوره و تاریخ را سير می كند 
ــ خرد سياسي، گاه از حيطه ي اخلاق و منطق 
پا فراتر می نهد، زیرا قانون مردي و جنگ براي 
جهان پهلوان از مقوله ي دیگري است، كه  كشته 
شدن سهراب به دست پدر یا اسفندیار به دست 

رستم و... دليل این مدعاست. 
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